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اینجا، در نزدیک ترین نقطه به حرم و کنار 
علی بن موسـی الرضا)ع(، موکب کوچکی راه انداخته اند.

چای لیمو می دهند. آخر شـب هم شـام مختصری و بعد تا هروقت 
مردم در خیابان ها باشند، آن ها هم هستند و هرکاری از دستشان بربیاید،

انجـام می دهنـد. جـای نقلی کوچکی درسـت کرده اند که همه بـه عربی به مردم 
خوشـامدگویی می کننـد. بـوی چـای و لیمـو در هـوا پخـش می شـود و بـا بـوی خیابان و 

حضـور آدم هـا قاتی می شـود. کنار جمعیتـی که هر شـب پرچم به دسـت، خیابان ها را ترک 
نمی کنند. آدم هایی که انگار آمده اند فقط بایستند؛ کنار هم،  بی آنکه سازمان دهی خاصی 

شـده باشـند.  حضورشـان خـودش یک جمله اسـت، یک اعـلام. با تیـپ و قیافه هـای مختلف.
گـر حـال و  گـر خسـته  شـوند  روی نیمکـت ایسـتگاه های بی آرتـی و اتوبـوس می نشـینند و ا ا
حوصله  داشته باشند توی دل جمعیت می ایستند. این حضور ،  دوستان عرب عراقی مان را 

شگفت زده کرده است. ابوثائر می گوید:«هر شب که می خواهم برگردم به محل اقامتمان،
بـه رفقایـم می گویـم ایـن مـردم چـاره ای ندارنـد؛ زیـرا محکوم بـه پیـروزی هسـتند.» این 

جملـه را بـا قطعیـت می گویـد؛ نـه از روی تحلیـل، کـه از روی نوعـی یقیـن درونـی. از 
نـگاه پیرمـردی کـه سـال ها هم دیکتاتـوری صـدام را تجربه کـرده و هم حضور 

اشـغالگران در محل زندگی اش را. برای همین به این مردم که هرشـب 
بـه محلـه طلاب و سـایر نقاط شـهر می آیند افتخـار می کند و به 

ایـن وحـدت و همدلی و یکدسـتی، احتمـالا غبطه 
می خورد.

سردر موکبشان پرچم عراق، لبنان، ایران 
و باقـی گروه هـای مقاومـت آویـزان اسـت. رنگ هـا در بـاد 

تکان می خورند و هرکدام نشانه یک جغرافیاست، اما کنار هم معنای 
دیگری پیدا می کنند. چند جان در یک بدن. خونی که جاری  است و دل های 

ناامیـد را زنـده می کنـد. خودشـان بـا دشداشـه و پرچـم ایـران دور موکـب می چرخنـد.
بـا مـردم حـرف می زننـد، عکـس می گیرنـد، می خندنـد و همراهـی می کننـد و بـا  زبـان عربـی 

بـا هـم حـرف می زننـد، بـدون اینکه نگـران فهمیـدن معنـی لغات باشـند. کـی از کجا آمـده مهم 
نیسـت؛ مهـم ایـن اسـت کـه اینجـا بـرای هـدف مشـترکی ایسـتاده اسـت. زبان هـا فـرق می کنـد امـا 

نگاه هـا نـه؛ زیـرا در نهایـت ایـن حضـور بـرای تحقـق یـک نـگاه و یک هـدف شـکل گرفته اسـت. علی 
هـادی، یکـی از جوان هـای گـروه، ایسـتاده پشـت دیـگ و چـای لیمـوی داغ می ریـزد تـوی اسـتکان.
گاه  بخـار از اسـتکان ها بـالا مـی رود و صورتـش را نیمه پنهـان می کند. می گویـد:«روزهـای اول ناخودآ
بـه مـردم می گفتـم زوار امـام حسـین)ع( خـوش آمدیـد! و مثـل راه پیمایـی اربعیـن، از همـه خواهـش 
می کـردم بـدون خـوردن چای از کنارمان رد نشـوند.» هـادی لبخند می زند، انـگار دارد صحنه ای 

را دوبـاره می بینـد:«مـدام خودم را وسـط موکب های اربعیـن در عراق می بینـم. عادت کرده ام 
دوستان ایرانی ام را آنجا ببینم. انگار همه شان را می شناسم. برای همین همان جمله ها 

«وقتـی می آینـد کنـار  را اینجـا هـم تکـرار می کنـم.» مک�ـی می کنـد و ادامـه می دهـد:
موکـب، خوشـحال اند. راضی انـد. بـه ما به چشـم برادر نـگاه می کننـد. برادرانی 

کـه بایـد در روزهـای سـخت کنـار هـم باشـند. مـن از ایـن نـگاه ذوق 
می کنـم. انـگار ما یک خانواده ایم.» و بعـد دوباره با صدای 

بلند به زائران حسین)ع( خوشامد می گوید!

روایت موکب �رب ها که ا�� شب ها کنار مردم محله ��ب در سن�ر خیابان ه�تند
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قاسـم فتحی| ابو ثا�ـر از بغـداد آمـده؛ ایسـتاده وسـط چهـارراه بـرق محلـه طـلاب و دسـتش را دور پرچم 

ایران حلقه کرده اسـت. جایی که شـب ها از آدم خالی نمی شـود. یک نفر از همشـهری هایمان می آید جلو 
و پیشـانی  ابوثا�ـر را می بوسـد. می گویـد شـبی نبـوده کـه نیامـده باشـم. دیگـر عادت کرده هرشـب بـا پرچم 
و دخترهـای دوقلـوش بیایـد اینجـا. بعـد بـا خانـواده دیگـری چاق سـلامتی می کننـد. همـه انـگار همدیگـر را 
شـناخته اند. بـاب آشـنایی و دوسـتی در شـب های جنـگ بـاز شـده اسـت. خیابان هـا انـگار حافظـه دارنـد؛
هر شـب، رد پاهـا را نگـه می دارنـد و دوبـاره همـان جمعیـت را  فـرا می خواننـد. ابوثا�ـر و یـک گـروه چندنفـره،
همه شـان تقریبـا ارتباطـی بـا آسـتان مقـدس حـرم ح�رت عبـاس)ع( دارنـد و تعدادی شـان هـم همان جـا 
مشـغول به کارند. آن ها از همان روزهای اول هجمه دشـمن به ایران، تصمیمشـان را گرفتند. نشسـتن و 
نگاه کـردن برایشـان ممکـن نبـود. بایـد می آمدند. بایـد کاری می کردند. کمک های مردمـی را جمع کردند، با 

هـزار زحمـت از مرزهـا عبـور کردنـد و خودشـان را بـه مشـهد رسـاندند. راه، راه آسـانی نبـود. هـر قدمـش بـا 
تردیـد و انتظـار و خبرهـای ضدونقی� همراه بود. اما چیزی در دلشـان ثابت مانده بود؛ اینکه باید برسـند.

تصورشـان چیـز دیگـری بـود. فکـر می کردنـد مشـهد هـم زیـر بمبـاران اسـت. تصویـر شـهری در دود و آتـش 
را در ذهـن داشـتند. امـا وقتـی رسـیدند، شـهر را متفـاوت دیدنـد. خبـری از آن تصویـر نبـود، امـا حال وهـوای 
شـهر چیـز دیگـری بـود؛ حال وهوایـی کـه آن هـا را در کنـار امام رضا)ع( و مـردم شـهر امام رضا)ع( نگه داشـت.

لا یازده روز اسـت  شـهری کـه در �اهـر آرام اسـت امـا زیـر پوسـتش، یـک بی قـراری جمعـی جریـان دارد. حـا
کـه مانـدگار شـده اند. بع�ـی از رفقایشـان بـه شـهرهای دیگـر رفته انـد؛ تهـران، اصفهـان و جاهـای دیگـر.

هر جـا کـه نیـاز بـوده، پخـش شـده اند تـا کمک هـای نقدی را به دسـت مـردم برسـانند.
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